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  20/2/94پذيرش:                                                 16/12/93دريافت: 

  

  چكيده
. ه استشد يبررس ها پيش ، از مدتمغز در درك اصطلاحات يمكرةاز دو ن يككاركرد هر ةو نحو نقش
 يبرخ هاي يافتهو  اند تأييد كردهراست را در پردازش اصطلاحات  يمكرةنقش ن يعلم هاي يافتهاز  يبرخ

ضر، هدف پژوهش حا. اند شتهچپ در پردازش اصطلاحات دا يمكرةبر نقش ن دلالت يگرد هاي پژوهش
 ينا رد شده بررسي هاي يآزمودنبررسي نقش دو نيمكرة مغز در درك عبارات اصطلاحي بوده است. 

عنوان  فرد سالم به 15چپ و  يمكرةن ديدة يبآس يمارب دوراست،  يمكرةن ديدة يبآس يمارب دوپژوهش، 
آزمون  ي،شفاه نكرد ي(آزمون معن يدرك آزمونِ سهشامل  يزپژوهش ن يند. ابزارهاا هگروه كنترل بود

كه  اند هداد نشان ين پژوهشا هاي يافته. اند بوده) يرمطابقت جمله با واژه و آزمون مطابقت جمله با تصو
ند. ا هكرد از افراد سالم عمل تر يفدر درك اصطلاحات ضع يتوجه قابل يزانبه م يمغز ديدة يبآس يمارانب

راست مغز در  يمكرةن ديدة يبآس يمارانبو چپ  يمكرةن ديدة يبآس يمارانبعملكرد  يگر،د يازسو
  يها نقصان انندم ي. البته عواملاند تفاوت معناداري با يكديگر نداشته درك اصطلاحات يها آزمون

 يمكرةن ديدة يبآس يمارانب يدشد يديِتول يصنقا ياراست و  يمكرةن ديدة يبآس يمارانب يداريِد ـ ييفضا
 ين،د. بنابراان شدهپژوهش بحث  ينداشته و در ا  ها دخالت زموناز آ يكدر هر يماراندر عملكرد ب ،چپ

 يدراست را در پردازش اصطلاحات تاكً ةمكريها كه دخالت ن از پژوهش ياريبس هاي يافتهبرخلاف 
دست  اي را براي نيمكرة راست مغز به چنين نقش انحصاريحاصل از پژوهش حاضر  يجنتا اند، كرده

  نياورده است. 
  

  پريشي، نيمكرة چپ، نيمكرة راست. حات، پردازش، زباناصطلاا: ه كليدواژه
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  . مقدمه1
دست،  دست و چپ است كه در بيشتر افراد راست شده   هاي مختلف، اين يافته تائيد در بررسي

هاي  هاي پژوهش همه، يافته اين شده است. با به بروز اختلالات زباني  آسيب به نيمكرة چپ منجر
توانسته است موجب بروز برخي  اند كه آسيب به نيمكرة راست مغز نيز  داده  بسياري نشان

  شود. اختلالات زباني 
راست  ةنشانگر آن بود كه نيمكر (quoted from Shields, 1991: 385 ,1978)پژوهش زايدل 

او دريافت كه بسياري از بيماراني كه از ناحية نيمكرة  .دارد  نيز در درك و پردازش زبان دخالت
شوند، باآنكه در درك جملات ساده و منفرد زبان مشكل چنداني  ديدگي مي ست دچار آسيبرا

دهند، مانند اينكه برخي از آنان زبان استعاري را  مي هاي ارتباطي خاصي را بروز  ندارند، نقصان
طوركلي، در درك معناي واقعي جملات داراي طنز و  كنند و به مي اللفظي تفسير  صورت تحت به

توان گفت، فرد  آمده، مي دست هاي به اند. بنابراين، با توجه به يافته رو اره با مشكل روبهاستع
اللفظي ــ كه فراتر از پردازش در سطح واژگاني، صرفي و  هاي غيرتحت براي پردازش جمله

 نحوي است ــ نياز به يك نيمكرة راست سالم دارد.

تقطيع به  لحاظ معنايي قابل غلب موارد بهكه در ا اند هاي واژگاني اصطلاحات زبان زنجيره
اين صورت كه معني خاص و استعاري يك اصطلاح پس از  شان نيستند؛ به هاي سازنده واژه

  هاي سازندة آن است. تثبيت كامل در ذهن گويشور، اغلب معنايي متفاوت با مجموع معناي واژه
شان نقشي در  دهنده اي تشكيله كه واژه اند ، اصطلاحاتي1ناپذير يا تيره اصطلاحات تركيب

؛ براي نمونه، معناي (Zempleni & et al., 2007: 1281)ها ندارند  تشكيل معناي اصطلاحي آن
آيد و اين  نمي دست  دهندة آن به هاي تشكيل وجه از معناي واژه هيچ به» درازتر ازپا دست«اصطلاح 

توان  كه مي اند نيز اصطلاحاتي 2رود. اصطلاحات مبهم شمار مي به» تيره«اصطلاح، اصطلاحي 
نانش توي روغن «كاربرد؛ براي نمونه، جملة  اللفظي به ها را با هر دو معناي اصطلاحي و تحت آن

اللفظي نيز  تواند در بافت خاصي با معناي تحت بر معناي اصطلاحيِ رايج خود، مي ، افزون»است
  باشد.  كاربرد داشته 

يت و نقش هريك از دو نيمكرة مغز در پردازش هدف پژوهش حاضر، بررسي نحوة فعال
شده روي دو گروه بيماران  هاي تدوين اصطلاحات زبان فارسي است كه با استفاده از آزمون

 
 - Shield s dioms  2 - ambiguo us id iom s 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                             2 / 16

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8641-fa.html


1394نامة زمستان  ، ويژه6، شمارة 6دورة      زباني جستارهاي
 

 

 187

است تا مشخص گردد كدام گروه در   شده ديدة نيمكرة راست و نيمكرة چپ مغز انجام  آسيب
توان تاحدودي  از اين طريق، مي اند. رو پردازش اصطلاحات زبان فارسي با مشكل بيشتري روبه

  برد.  هاي مغز در رابطه با پردازش زبان استعاري پي به نقش زيربنايي و اساسي نيمكره
دهد كه آسيب كدام نيمكرة مغز  رو در پي آن است كه به اين پرسش پاسخ  پژوهش پيش

و غيراستعاريِ ديگر، اگر درك جملات ساده  بيان شود؟ به در درك اصطلاحات مي اختلال منجربه
زبان عمدتاً توسط نيمكرة چپ مغز انجام شود، آيا درك جملات اصطلاحي نيز از وظايف اين 

  كند؟ نيمكره است و آسيب نيمكرة راست اختلال چنداني در درك اين جملات ايجاد نمي
رو آن است كه پردازش اصطلاحات از وظايف نيمكرة  فرضية موردنظر در پژوهشِ پيش

اين نيمكره بيش از آسيب به نيمكرة چپ منجربه بروز  به و درنتيجه، آسيب راست مغز است
  شود.  اختلال در پردازش جملات اصطلاحي مي

  

  ها پيشينة پژوهش .2
هاي مختلفي دربارة ارتباطات عصبي  شناسي زبان، پژوهش شناسي و عصب هاي روان در حوزه

است. بورن و  شده  ديدة مغزي انجام  پردازش اصطلاحات در افراد سالم و نيز بيماران آسيب
اي  در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه نيمكرة راست برتري ويژه (2669 :2012)همكاران 

طورمشخص  نسبت به نيمكرة چپ مغز در پردازش زبان استعاري و اصطلاحات ندارد؛ بلكه به
نيز  (208 :2007)پورالي نيمكرة چپ مغز مسئول پردازش اين بخش از زبان است. پاپانيو و كا

مبهم را در  يافتند؛ آنان درك اصطلاحات غير به نتايج مشابهي دربارة اصطلاحات غيرمبهم دست
ديدة نيمكرة راست و چپ مغز بررسي كردند و دريافتند كه هر دو گروه گرايش  افراد آسيب

نيمكرة راست  ديدة اللفظي دارند و بيماران آسيب صورت تحت شديدي به تفسير اصطلاحات به
ديدة نيمكرة چپ  نيز اگرچه عملكرد خوبي در اين آزمون نداشتند؛ بسيار بهتر از بيماران آسيب

نيز دريافتند كه در پردازش اصطلاحات، عملكرد  (1305 :2006) 3كردند. كچَري و همكاران عمل 
قطعه پيشاني و  ها در ناحية بيماران نسبت به افراد سالم ضعيف است و بيماراني كه ضايعة آن

كنند. درمقابل، هيدكو و آيكو  مي تر عمل دارد، از ديگر افراد آزمودني ضعيف يا گيجگاهي قرار
اند در درك  بردند كه اگرچه افرادي كه آسيب مغزي ديده در پژوهش خود پي (16 :2003)

 
3 - Cacciari et al. 
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همي ميان تري نسبت به افراد سالم دارند؛ تفاوت معنادار و م اصطلاحات، عملكرد بسيار ضعيف
ديدة  اند ــ و افراد آسيب ديده پريش ــ كه معمولاً از ناحيه نيمكره چپ آسيب عملكرد افراد زبان

يافت و در پژوهش  نيز به نتايج مشابهي دست  (207 :2004)نيمكرة راست وجود ندارد. هيلرت 
  كردند.  عمل او نيز هر دو گروه بيماران در درك اصطلاحات كمابيش يكسان 

ها در مغز اثرگذار باشد.  تواند بر نحوه و جايگاه پردازش آن صطلاحات نيز مينوع ا
است كه عبارات اصطلاحي اسمي نسبت به  داده  نشان (43 :2002)پژوهش ننونن و همكاران 

تري  تر و كلي صورت يكپارچه ها فعل وجود دارد ــ به اصطلاحات فعلي ــ كه در ساختار آن
كند. همچنين،  مي شان تقطيع  هاي سازنده ها را به واژه كمتر آن شوند و بيمار پردازش مي

ــ كه از  4شدني هاي تصريف مشخص شد كه در پردازش اصطلاحات فعلي، پردازش اسم
ها در بافت قبلي  كه اين اسم اند ــ وابسته به بافت است؛ به اين معنا كه تا زماني فعل 5هاي متمم

بر  دهد و اين نكته دلالت مي ها نشان آشكاري را در پردازش آنجمله اشاره شوند، بيمار توانايي 
عنوان بخشي از ساختار نحوي اصطلاحات  شدني ممكن است به هاي تصريف آن دارد كه اسم

نيز مؤيد تفاوت در پردازش دو نوع  (12 :1999)در ذهن ذخيره شوند. نتايج پژوهش كمپلر 
و  اند اللفظي نيز قابل پردازش رت تحتصو مختلف اصطلاح است؛ يعني اصطلاحاتي كه به

ها است. توليد  دهندة آن تك اجزاي تشكيل ها كاملاً متفاوت با معناي تك اصطلاحاتي كه معناي آن
برند،  مي و پردازش اصطلاحات دستة دوم توسط افرادي كه از ضايعة نيمكرة راست مغز رنج 

  با اختلال بيشتري همراه است.
هاي مختلفي دربارة  ها و ابزارهاي تجربي، پژوهش گيري از تكنيك رههاي اخير، با به در سال

است تا نقش ساختارهاي عصبي را در پردازش اصطلاحات بررسي  شده   افراد سالم نيز انجام
در پژوهش خود فعاليت مغزي افراد سالم را در هنگام  (600 :2012)كنند. رپ و همكاران 

دهد  مي اند. نتايج پژوهش آنان نشان ن بررسي كردهپردازش زبان استعاري و اصطلاحات زبا
درصد از اين  32كه  اند منطقة مغز مشغول فعاليت 129كه در هنگام پردازش اصطلاحات، 

فعاليت نقاط مختلف مغز  (18 :2012)مناطق در نيمكرة راست مغز قرار دارند. كانا و همكاران 
اند. نتايج اين بررسي  كرده ديگر مقايسه زنان و مردان را در هنگام پردازش اصطلاحات با يك

است كه فعاليت مغزي اين دو گروه در حين پردازش اصطلاحات با يكديگر كاملاً  داده  نشان 
 (1280 :2007)دهد. زمپليني و همكاران  مي  يكسان نيست و مغز زنان فعاليت كلي بيشتري انجام

 
4 - inflecti ng nou ns 5 - complement  
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نيمكرة مغز در پردازش اصطلاحات  اند كه هر دو نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده
داشته  رسد نيمكرة راست در پردازش اصطلاحات مبهم بيشتر نقش نظر مي دارند؛ اما به دخالت 

آمده  دست افراد سالم را بررسي كردند و نتايج به  (848 :2004)باشد. اوليوري و همكاران  
اللفظي، هر  با معناي تحت نشان از آن داشت كه اصطلاحات مبهم و همچنين جملات عادي زبان

  شوند. مي دو در قشر گيجگاهي نيمكرة چپ مغز پردازش 
  

  پژوهش . روش3
  ها . آزمودني3- 1

ديدة نيمكره  ديدة نيمكرة چپ، دو بيمار آسيب هاي اين پژوهش شامل دو بيمار آسيب آزمودني
حصيلات با بيماران لحاظ سن و ميزان ت عنوانِ گروه كنترل بودند كه به فرد سالم به 15راست و 

ها  سال بود و همگي آن 12داشتند. تحصيلات اين افراد ميان شش تا   موردمطالعه مطابقت
  زبانه بودند. دست و يك راست

ماه پيش  علت سكتة مغزي حدود شش   اي بود كه به ساله 72آقاي خ، فرد  بيمار شمارة يك،
گيجگاهي نيمكرة چپ و متعاقباً  ديدگي در لوب از انجامِ آزمون پژوهش حاضر دچار آسيب

بود. او كارگر بازنشستة شركت نفت با شش كلاس سواد بود و درك  شده  6پريشي ورنيكه زبان
دقيقه گفتگوي اوليه با آزمونگر را داشت و قادر بود با  15شده در  كافي از تمام جملات عاديِ ادا

هاي مناسب را  ري صحيح، پاسخاستفاده از جملات دستوري، شامل تكواژهاي واژگاني و دستو
به تمامي سؤالات دربارة امور روزمره بدهد. از اختلالات زباني اين بيمار، اطناب، تكرار و 

  پريشي بود. نام
علت سكتة مغزي يك سال پيش از انجام  اي بود كه به ساله 78فرد ، بيمار شمارة دو، آقاي ت

بود. اين فرد   نيمكرة راست مغز شده 7ايِ هيانهآ  ديدگي در ناحيه گيجگاهي ها دچار آسيب آزمون
طوركلي، در توليد هر  آقاي ت، به كارگر بازنشستة شركت نفت و داراي نه كلاس سواد بود.

جا  كرد و سپس (معمولاً در بارِ سوم) كل واژه را يك واژه را ادا مي CVواژه ابتدا چندبار اولين 
. توليد وي با تقلا همراه بود؛ اما درك زباني بيمار، /)do- do- do- dozdكرد (مانند / توليد مي

  حتي درك او از جملات اصطلاحي، خوب بود.

 
ن - 6 زبا بان ،پريشي اين بيمار طبق گفته پزشكنوع  ودهز الاً از نوع خفيف آن ب ر احتم رفتاري بيما خ  نيمر به  جه  با تو كه  temporo - 7  است. پريشي ورنيكه است  par ietal  
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علت سكتة  دار و داراي مدرك تحصيلي سيكل به ساله، خانه 67بيمار شمارة سه، خانم س، 
ها از ناحية لوب پيشانيِ نيمكرة راست مغز دچار آسيب  مغزي يك سال پيش از انجام آزمون

ي در طول زمان مصاحبه قادر به توليد و درك جملات دستوري بود و از طنز و شد. و
كرد. تمامي رفتارهاي اجتماعي بيمار طبيعي و سالم  مي اصطلاحات نيز در سخن خود استفاده 

  پريشي را ياد كرد. توان نام بود. از اختلالات زباني بيمار، مي
رك تحصيلي ديپلم و كارمند سازمان ساله، داراي مد 68، بيمار شمارة چهار، آقاي ص

علت سكتة مغزي در شش ماه پيش از انجام آزمون از ناحية لوب  تعاون روستايي بود. او به
مبتلا گرديد. در زمان انجام  8پريشي فراگير اي نيمكرة چپ دچار ضايعه شد و به زبان آهيانه

اروان بود و تكرارهاي لحاظ آوايي نسبتاً مفهوم، اما ن هاي آقاي ص به مصاحبه، صحبت
جاگوييِ معنايي و اطناب فراوان نيز مشاهده  بسياري در آن وجود داشت. در توليد او نابه

در رو بود. اطلاعات مربوط به تمام بيماران  آوردن نام اشيا با مشكل روبه ياد شد. او در به مي 
  است. شده   جدول شمارة يك خلاصه

  
  هشهاي پژو مشخصات آزمودني 1جدول 

 

نام 
  بيمار

  جايگاه ضايعه  ديده نيمكرة آسيب  تحصيلات  جنسيت  سن
فاصلة شروع 

بيماري تا 
  آزمون

  شش ماه  لوب گيجگاهي  چپ  شش كلاس  مرد  72  خ

  راست  شش كلاس  مرد  78  ت
لوب گيجگاهي ـ 

  اي آهيانه
  يك سال

  شش ماه  لوب پيشاني  راست  نه كلاس  زن  67  س
  شش ماه  اي لوب آهيانه  چپ  كلاس 12  مرد  68  ص

  
  
  
  

 
8 global  
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  ها  . آزمون3- 2
شده، سه آزمون دركي  پريش از اصطلاحات انتخاب منظور بررسي ميزان درك بيمارانِ زبان  به
است؛ اما   (2007)كار رفتند. روش هر سه آزمون بر پاية پژوهش پاپانيو و كاپورالي  به

شده از زبان  تخابهاي تصويري و واژگاني توسط نگارندگان و منطبق با اصطلاحات ان گزينه
هاي مربوط به آن، به بيمار ارائه  اند. درآغازِ هر آزمون، يك اصطلاح و گزينه شده فارسي تدوين 

شد كه بايد معناي اصطلاحي عبارات را در  مي و با انتخاب گزينة اصطلاحي به وي تفهيم  
اور عملكرد بيماران ها، دو د ها مدنظر قراردهد. در مراحل اجراي هريك از آزمون انتخاب گزينه
گرفت، پاسخ  كه پاسخ بيمار مورد تأييد هر دو داور قرارمي كردند و درصورتي مي را مشاهده 

  شد.  درست براي بيمار منظور مي
  
  كردن شفاهي . آزمون معني1-2-3

صورت  شد تا او معناي آن را به مي  در اين آزمون، هريك از اصطلاحات براي بيمار خوانده
زبان با تحصيلات بالاتر از كارشناسي و سن كمتر از  زبانة فارسي كند. دو فرد يك شفاهي بيان

كه هر دو  كردند و زماني مي شده توسط بيماران را قضاوت  عنوان داور، معناي ارائه سال به 30
براي بيمار منظور » درست«آورند، نمرة  دست مي به  بودنِ پاسخ بيمار توافق داور بر سر درست

ربارة بيماراني كه گفتار ناروان داشتند، حركات دست و صورت يا كلمات مرتبط نيز شد. د مي
  شد. مي پذيرفته 

  
  . آزمون مطابقت جمله با تصوير2-2-3

شد؛ يكي از تصاوير با معناي اصطلاحي  در اين آزمون، براي هر اصطلاح دو تصوير انتخاب 
هاي عينيِ موجود در جمله و يا  واژه داشت و تصوير ديگر، تصوير شيء يكي از جمله مطابقت 

صورت  اللفظي، تصوير معناي كلي جمله به بودن كل معناي تحت در صورت تصويرپذير
در يك تصوير، شخصي در حال » گيرد آبغوره مي«اللفظي بود؛ براي نمونه، براي اصطلاح  تحت
صويرِ متعلق به هر شد. هر دو ت مي  داده كردن و در تصوير ديگر يك خوشة غوره نمايش گريه 

گرفتند و در زمان اجراي آزمون براي بيمار  اصطلاح در كنار يكديگر روي صفحة رايانه قرارمي
ها، شكل سمت  اي بود كه در نيمي از آن گونه شدند. نحوة آرايش تصاوير به مي نمايش داده 
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كته به اين راست با معناي اصطلاحيِ جمله مرتبط بود و در نيمي ديگر شكل سمت چپ. اين ن
شد كه نقايص احتمالي ديداري ـ فضاييِ بيماران، دخالت كمتري در نتيجة  دليل رعايت 

باشد. در زمان اجراي آزمون، پس از خواندن  ها داشته  هاي درك اصطلاحات آن آزمون
كند. سپس، نمرة  شد كه شكل مرتبط با آن را انتخاب  مي اصطلاح براي بيمار از او خواسته 

براي تعيين وضوح شد.  منظور و يادداشت مي» نادرست«و » درست«ميان دو نمرة  بيمار از
شد. در همة موارد، براي دسترسي  كنترل انجام   تصاوير، نخست اين آزمون روي پنج فرد سالم

صفحه براي بيماران  صورت تمام ها به كار رفت و همة آن با وضوح بيشتر، تصاوير رنگي به
  شد.  ارائه

  
  زمون مطابقت جمله با واژه. آ3-2-3

ها با  شدند كه يكي از اين واژه در اين آزمون نيز براي هر جملة اصطلاحي، دو واژه انتخاب 
اللفظي آن مرتبط بودند؛ براي نمونه، براي  معناي اصطلاحي جمله و واژة ديگر با تفسير تحت

د. هر جمله و دو واژة بودن» غوره«و » گريه«هاي واژگاني،  گزينه» گيرد آبغوره مي«عبارت 
شد تا از ميان دو واژه يكي را برگزيند. نحوة خواندن  مي  مربوط به آن براي بيمار خوانده

ها به اين صورت بود كه در نيمي از سؤالات گزينة اول و در نيم ديگر سؤالات گزينة دوم  گزينه
آزمون مربوط به هر شدند. پس از انجام  مي صورت تصادفي خوانده  گزينة درست بودند كه به

  شد. مي منظور و يادداشت » نادرست«و » درست«اصطلاح، نمرة بيمار از ميان دو نمرة 
  
 ها . محرك3- 3

بود، انتخاب   شده كم از يك فعل استفاده  ها دست اصطلاح زبان فارسي كه در تمامي آن 14
ترل به تمام هاي گروه كن شدند. اساس انتخاب اين اصطلاحات آن بود كه همة آزمودني 

هاي  هاي مربوط به اين اصطلاحات پاسخ درست دادند. اين بيانگر آن بود كه پرسش پرسش
ها  هاي واژگاني آن بود و تصاوير و گزينه موردنظر براي اين اصطلاحات با كمترين ابهام همراه 

ات به ها از روايي لازم برخوردار بود. اين اصطلاح شده براي آن مناسب بوده و آزمون تدوين
  : اند شرح زير
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  .دستش از دنيا كوتاه شده :8  از آب وگل درآمده. : 1
  گل از گلش شكفت. :9  گيرد.  آبغوره مي :2
  سر كيسه را شل كرده. :10  رسد. دستش به دهنش مي :3
  بر شدند. : روده11  دستش تنگ است. :4
  خواند. : كبكش خروس مي12  شناخت. سر از پا نمي :5
  : دستش كج است.13  كند. چراني مي چشم :6
  .يقه شدند به : دست14  كفگيرش به ته ديگ خورده.  :7
  

  هاي پژوهش . يافته4
هاي مندرج در  هاي سه آزمون درك اصطلاحات، داده هاي بيماران به پرسش از مجموع پاسخ

  آمد.  دست جدولِ دو به
  

  هاي درك اصطلاحات هاي درست بيماران در آزمون درصد پاسخ  2جدول 
  

ام بيمار و نيمكرة ن
  ديده آسيب

هاي درست  درصد پاسخ
در آزمون معني كردن 

  شفاهي

هاي درست  درصد پاسخ
در آزمون مطابقت جمله 

  با تصوير

هاي درست  درصد پاسخ
در آزمون مطابقت جمله 

  با واژه
  64  64  64  نيمكرة چپ ـخ 
  100  50  93  نيمكرة راست ـت 
  93  93  64  نيمكرة راست ـس 

  64  64  21  ة چپنيمكر ـص 

  
  دهد: مي هاي جدول دو را نشان نمودار ستوني داده 1شكل 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                             9 / 16

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8641-fa.html


...درك اصطلاحات فارسي در                         و همكار                                          منصوره شكرآميز 
 

 194

  
    

  ديدة نيمكرة راست هاي درست بيماران آسيب مقايسه درصد پاسخ   1نمودار 

  هاي سمت چپ هر جفت ستون)  (ستون 

  تون) هاي سمت راست هر جفت س ديدة نيمكرة چپ (ستون و بيماران آسيب

  درك اصطلاحات  در سه آزمون

  

ديدة نيمكرة راست در هر سه  رسد، بيماران آسيب نظر مي اگرچه با نگاه اجمالي به نمودار به

 Tديدة نيمكرة چپ داشتند؛ نتايج آماري آزمون  آزمون عملكرد بهتري نسبت به بيماران آسيب

ها با استفاده از آزمون كلموگروف  ادهطوركامل تايًيد نكرد؛ توزيع د گيري اوليه را به اين نتيجه

براي  Tها نرمال است. درنتيجه، از آزمون  شد كه توزيع آن شد و معلوم   اسميرونوف بررسي

  نتايج آماري سه آزمون درك اصطلاحات به قرار زير است: شد. بررسي آماري استفاده 

اده، تفاوت عملكرد دو د  بود كه نشان  31/0در آزمون معني كردن شفاهي برابر با  Pارزش 
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  است. ديدة نيمكرة راست و چپ در اين آزمون معنادار نبوده  گروه آسيب
داده، تفاوت عملكرد   بود كه نشان  77/0در آزمون مطابقت جمله با تصوير برابر با  Pارزش 

  است. ديدة نيمكرة راست و چپ در اين آزمون معنادار نبوده  دو گروه آسيب
داده، تفاوت عملكرد    بود كه نشان 07/0مون مطابقت جمله با واژه برابر با در آز Pارزش 

است؛ اما عدد آن بسيار  ديدة نيمكرة راست و چپ در اين آزمون معنادار نبوده  دو گروه آسيب
  به مقدار معنادار نزديك بود.

  

  . بحث و نتيجه گيري5
دست  صطلاحات، نتايج كلي زير بههاي درك ا هاي درست بيماران در آزمون با مقايسة پاسخ  

  آمد:
تر از افراد  ديدة هر دو نيمكرة مغز در درك و توليد اصطلاحات ضعيف . بيماران آسيب1

هاي  % پرسش100اند از گروه كنترل كه به  كنند (افراد سالم در اين پژوهش عبارت مي  سالم عمل
 ها همين بود). پرسشبودند و اصلاً اساس انتخاب   ها پاسخ درست داده همة آزمون

يك از  ديدة نيمكرة راست در هيچ ديدة نيمكرة چپ و افراد آسيب . عملكرد بيماران آسيب2
 Pها تفاوت معناداري با يكديگر نداشتند، اگرچه در آزمون مطابقت جمله با واژه ارزش  آزمون

ديده  بيماران آسيب شد به معناي آن بود كه بسيار به رقم معنادار نزديك بود (كه اگر معنادار مي
  اند).  كرده نيمكره راست در اين آزمون بهتر عمل

دهد كه اين بيماران در  مي ها نشان ديدة مغزي در آزمون . نتايج كلي هر چهار بيمار آسيب3
پرسش و  38پرسش، در آزمون مطابقت جمله با تصويربه  34آزمون معني كردن شفاهي به 

اند. تحليل  پرسش پاسخ درست داده 56پرسش از  45 در آزمون مطابقت جمله با واژه به
دهد كه آزمون مطابقت جمله با واژه براي هر دو  مي هاي انفرادي هريك از بيماران نيز نشان داده

  است. ترين آزمون بوده  ديدة نيمكرة راست و نيمكرة چپ ساده گروه بيماران آسيب
ت در آزمون مطابقت جمله با تصوير ديدة نيمكرة راس عملكرد ضعيف يكي از بيماران آسيب

ديده از  هماهنگ است؛ به اين معنا كه عملكرد افراد آسيب (2007)با تحليل پاپانيو و همكاران 
  هاي است، تحت تأثير نقصان ناحية نيمكرة راست در پردازش جملات اصطلاحي ممكن

مطابقت جمله با ها ممكن است، درك بيمار در آزمون  فضايي باشد و اين نقصان  ـ ديداري
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  تصوير را دچار اختلال كند. 
است. اين نتيجه از آن جهت   آمده  دست هاي پيشين نيز به نتيجة نخست در تمامي پژوهش

ها را از ديگر جملات زبان  اي دارند كه آن هاي يگانه دارد كه جملات اصطلاحي، ويژگي اهميت 
جزء ندارند و  به جزء  د و اشعار نيازي به پردازشمعنا كه اين جملات، مانند اعدا اين كند؛ به جدا مي

انَد؛ اما نتيجة دوم حاصل از اين  اند كه افراد، چه سالم و چه بيمار مغزي آنان را ازبر اي گونه به
و هيلرت  (2003)هاي پيشين (مانند هيدكو و آيكو  هاي برخي از پژوهش پژوهش با يافته

ناهمسو  (2006)هاي ديگر مانند پاپانيو و همكاران  هشهاي برخي پژو ) همسو و با يافته(2004)
 است. در پژوهش هيدكو و آيكو و پژوهش هيلرت نيز تفاوت معناداري ميان دو گروه

كه پاپانيو و  ديدة نيمكرة راست و چپ در درك اصطلاحات وجود نداشت. درحالي آسيب
پردازش اصطلاحات بهتر عمل  ديدة نيمكرة راست در كردند كه بيماران آسيب همكاران مشاهده 

  كردند. 
ديدة  بر اينكه درك اصلاحات در بيماران آسيب با اين نتايج، فرضية پژوهش حاضر ــ مبني

  شود. ديدة نيمكره چپ است ــ رد مي تر از بيماران آسيب نيمكرة راست ضعيف
 كرد؛ پريش بررسي  پردازش دو گروه اصطلاح را در بيماران زبان (1991)كمپلر 

ها كاملاً  اند و اصطلاحاتي كه معناي آن اللفظي نيز قابل پردازش صورت تحت اصطلاحاتي كه به
كرد، اصطلاحات دستة دوم در بيماران  هاست. او مشاهده  تك اجزاي آن متفاوت با معناي تك

رو  اند. در پژوهش پيشِ  ديدة نيمكرة راست بيشتر با اشكالات توليدي و پردازشي همراه آسيب
ها دربارة آنكه چه ميزان از معناي  آن گي اصطلاحات از نوع فعلي بودند؛ اما پيش از انتخاب هم

استنباط است، از افراد گروه كنترل پرسشي  قابل  تك اجزاي آن كلي هر اصطلاح از معناي تك
ن ها دارد، همي هاي بيماران به آزمون نشد. شايد يك دليلِ آنكه نتايج پژوهش نشان از تنوع پاسخ

كردند كه عامل معنايي، درك اصطلاحات را تسهيل  مشاهده  (2003)باشد. اگرچه هيدكو و آيكو 
اند و  اللفظي نيز قابل پردازش صورت تحت كند و بيمار تفاوتي در درك اصطلاحاتي كه به نمي 

  دهد. نمي هاست، نشان تك اجزاي آن ها كاملاً متفاوت با معناي تك اصطلاحاتي كه معناي آن
ها در ناحية قطعه پيشاني و يا  دريافتند كه بيماراني كه ضايعة آن (2006)چري و همكاران كَ

كنند. همة بيمارانِ موردمطالعه در  مي تر عمل دارد، از ديگر افراد آزمودني ضعيف گيجگاهي قرار
اي نيمكرة چپ بود ــ از قطعة  ديدة لوب آهيانه ــ كه آسيب» ص«جز آقاي  پژوهش حاضر به
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بايد » ص«بودند. پس براساس نتايج كچَري و همكاران، آقاي  ديده  يشاني يا گيجگاهي آسيب پ
  نداند.  دست اي را به ها چنين نتيجه باشد؛ اما داده  كرده  بهتر از ديگر بيماران عمل

 (2007)تر در پژوهش پاپانيو و كاپورالي  رو، پيش كاررفته در پژوهش پيشِ سه آزمونِ به
فته بودند. در هر دو پژوهش اين يافته به دست آمد كه بيماران در آزمون مطابقت جمله كارر به

  با واژه بهترين عملكرد را داشتند.
هاي مختلف، يكسان نبودن  هاي پژوهش هاي تفاوت ميان يافته رسد يكي از علت نظرمي به

ها سلول است  ميليونكه هر نيمكرة مغز شامل  محل دقيق ضايعة مغزي در افراد باشد. ازآنجايي
دست  هايي ازاين هاي پژوهش اند، بايد آزمودني شده ها تقسيم  و وظايف مختلف ميان اين سلول

هاي  شناختي مشابه باشند. اگرچه يافتن دو فرد كه دقيقاً در سلول تاحدامكان ازنظر آسيب
كرد و در  خص توان حدود ضايعه را مش رسد؛ مي نظرمي يكساني دچار عارضه باشند، بعيد به

هايي مشابه يكديگر  كاربرد. شكي نيست كه يافتن آزمودني ها كنترل بيشتري به انتخاب آزمودني
  هاي بيشتر است. امري دشوار و نيازمند صرف وقت و هزينه

  

  ها نوشت . پي6
1. opaque idioms  
2. ambiguous idioms 
3. Cacciari et al. 
4. inflecting nouns 
5. complement 

پريشي ورنيكه است كه با توجه به نيمرخ  زبان ،پزشك ةگفت بنابراين بيمار  پريشي نوع زبان .6
  است.  از نوع خفيف آن بوده ،احتمال ، بهرفتاري بيمار

7. temporoparietal 
8. global 
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